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لحظه‌هاي 
ساده‌ي 

سرودنم درد 
مي‌كند 

پنج شاعر شعر نوجوان براي نوجواني 
يخ‌بسته‌ي كولبران چنين سرودند...

6

1. او را با لباس مشکی دیده‌ام، با لباسي خاكي! او را روی تپه‌های بلند در بیابان‌های دور دیده‌ام؛ دور از وطن، برای 
حفظ وطن! او را روی ماشین‌های بلند پر از گل‌های ســرخ دیدم، خوابیده در لابه‌لای پرچم ایران؛ در مسیری بین 

میدان امام حسین ع و میدان آزادی، در پوسترهای سبزِ »بدرود فرمانده«. 
2. سحرگاه دوشــنبه 16 دی، بین جمعیتی که نگاه‌هايشان یخ‌زده است ســوار مترو می‌شویم؛ اما از دروازه‌ي‌ 
شــمیران دیگر امکان تغییر خط برای رفتن به سمت ایستگاه انقلاب نیســت. همراه با جمعیتی که از مترو بیرون 

می‌روند به خیابان انقلاب مي‌رسيم. 
3. ابتدای مسیر راه باز است؛ اما کمک‌م ازدحام زیاد می‌شود. تا جایی که امکان حرکت نیست در نهایت در نزدیکی 

خیابان وصال از مردم می‌خواهند از همان مسیری برگردند که آمدند.
4. سردار در نوجوانی، کمک پدرش، بنایی میک‌رد، در جوانی پیمانک‌ار سازمان آب بود تا اینک‌ه عراق به ایران 
حمله کرد. هشت‌سال حضور در جبهه‌های دفاع مقدس و ســپس جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار مرزهای 

شرقی و پس از آن فرماندهی سپاه قدس و جنگ با داعش! او هرگز پشت میز ننشست تا آن صبح غریب!
5. نوجوان‌های زیادی را می‌بینم که از سپرهای ماشین‌های بلند سیاه‌پوشی که بین جمعیت در حرکت‌اند، بالا 
می‌روند. آن‌ها پرچم‌های سرخ  دستشان گرفته‌اند، روزنامه‌ی همشهری در دستشان است با تصويري از یک پسر 

نوجوان که صورتش پشت صورت سردار پنهان شده است.
6. تصویر آن ماشین آتش گرفته و مچاله شــده بین نخل‌ها و دیوارهای بلند و سیم خاردارها را دیده‌ایم؛ تصویر 

آن ترور. ترور یعنی ضربه‌زدن از پشت!
7. تشییع سردار روز دوشنبه در تهران، به خبر مهم رســانه‌های جهان تبدیل شد. خبرنگار نیویورک‌تایمز در 

تويیتی نوشت: »‌در طول 25 سال فعالیت در ایران تاکنون چنین جمعيتي ندیده‌ام!«
8. خبرنگار روزنامه‌ي فرانسوی لوفیگارو نوشت: »تجمعاتی که در ایران به مناسبت بزرگ‌داشت سردار سلیمانی 

برگزار می‌شود به احتمال زیاد گسترده‌ترین تجمع بعد از رحلت آیت‌الله خمینی ره در سال 1988 است!«
9. در نهایت سردار سلیمانی پس از سفرهای بسیار طبق وصیت خودش در مزار شهدای کرمان به خاک سپرده 
شد. او وصیت کرده است: »‌قبر من ساده باشد؛ مثل دوستان شهیدم برآن کلمه‌ی سرباز قاسم سلیمانی را بنویسید 

نه عبارت‌های عنوان‌دار.«

وقتی مســئول آژانس مســافرتی، وسط چله‌ي 
تابســتان گفت: »لباس گــرم یادتان نــرود!« فکر 
کردم ما را ســر کار گذاشته اســت. اما وقتی شب‌ها 
در خیابان‌هایــی با معمــاری زیبای »بــاروک« و 
»نئوکلاسیک« و کانال‌های بی‌شمار این شهر راز‌آلود 
قدم می‌زدیم که در ادبیات روس به شــهر اشباح و 
سایه‌ها معروف اســت، فهمیدم آن مسئول پربي‌راه 
نمی‌گفت! ســرمای خفیفی از لابــه‌لای لباس‌های 

ضخیم، تنمان را قلقلک می‌داد.
پایه‌های این شهر بر آب است و »پتر کبیر«، اولین 
امپراتور روسیه در ســال ۱۷۰۳ ميلادي با ساختن 
قلعه‌ي »پتروپاول« در جزیره‌ي »زایچی«، سنگ بنای 
آن را گذاشــت و به مرور تعداد جزیره‌ها به ۴۴ رسید 
و شهر با پل‌های بسیار شــکل گرفت. سن‌پترزبورگ 
از ســال ۱۷۱۲ تا ۱۹۱۸ ميــادي، پایتخت و مقر 
امپراتوران روسیه تا آخرینشان، يعني »نیکلای دوم« 
شد. این شهر، فقط پایتخت تاریخی روسیه محسوب 
نمی‌شود، بلکه پایتخت علمی و فرهنگی هم هست. 
اولین دانشــگاه روسیه و نخســتین موزه‌ي هنری و 
آکادمی علوم نيز در این شهر شکل گرفتند و شاعران 
و نویســندگان بزرگی چون »الكســاندر پوشکین«، 
»فئــودور داستایوفســکی«، »آنتــوان چخوف« و 
دانشــمندانی نظیر »دميتري مندلیف«، »میخاییل 
لومونسف« و... در این شهر زندگی و فعالیت کرده‌اند. 
این شــهر در کوچه‌ها و خیابان‌ها و در دل رودخانه 
بزرگ »نوا« کــه ۳۲ کیلومتر آن از میانش می‌گذرد، 
سرگذشت عجیبی را پنهان کرده است. اولين شگفتی‌، 
نام اوست؛ نامی که در شرایط تاریخی مختلف تغییر 
میک‌رد؛ »پتربــورگ«، »پترگــراد«، »لنینگراد« و 
سرانجام »سن‌پترزبورگ«، به‌معنای شهر پترمقدس، 

یکی از حواریون حضرت عیســی‌ع كه او را حامی این 
شهر می‌پندارند.

تاریخ روســیه با وقايع این شــهر عجين شده و 
اكثــر وقایع تاریخی ســه قرن اخیر این کشــور در 
سن‌پترزبورگ رخ داده اســت. وقوع انقلاب ناموفق 
۱۹۰۵ ميلادي و پیروزی انقلاب ۱۹۱۷ ميلادي که 
بر امپراتوری روماتوف‌ها مُهر پایــان زد و هم‌چنین 
مقاومت ۹۰۰ روزه در مقابل محاصره‌ي ارتش آلمان 
نازی در جنگ‌جهاني دوم، اتفاق‌های مهم این شهر 

است که در حافظه‌ي تاریخی آن تا ابد باقی می‌ماند.
ســن‌پترزبورگ، شــهر مجسمه‌هاست؛ ساخت 
مجسمه‌ي پادشاهان و ســرداران، یکی از روش‌های 
زنده نگه‌داشــتن خاطره‌ي پیــروزی در جنگ‌های 
بی‌شمار روسیه محسوب می‌شود که از معروف‌ترین 
آن‌ها می‌توان به مجسمه‌ي »الکســاندر نوسکی«، 
سردار پیروز در جنگ سوئد، مجسمه‌ي برنزی »پتر 
کبیر« اولین  امپراتور روســیه و بانی شهر، تندیس 
برنزی امپراتــور متفکر »نیــکلای اول« در میدان 
اســحاق‌مقدس، مجســمه‌های چهار اسب سرکش 
برروی پل »آنيچكوف« که توسط »کلودت«، طراح و 

ریخته‌گر روسی ساخته شده، اشاره كرد.
شریان اصلی شهر، خیابان »پرِاسُپِكت نوِْسکی« 
اســت. خیابانی کــه در قرن ۱۷ میلادی به‌دســت 
معماري فرانسوی، طراحی و ســاخته شد. کلمه‌ي 
»پرِاسُپِكت« در زبان روســی به‌معنای خیابان پهن 
با امتداد طولانی و مســتقیم اســت. در اوایل قرن 
نوزدهم ميلادي، ‌اين خيابان توســط چندین معمار 
نئوکلاســیک، تقریباً به‌طور کامل بازســازی شد و 

به‌عنوان یک محیط شهری خاص شکل گرفت.
ادامه در صفحه‌ي 5  

سفر به سن‌پترزبورگ

 عكس و متن: گشتاسب فروزان

 نفيسه مجيدي‌زاده
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من یکـ درخت بودم

 دنیا متعلق به شماســت کودکان و 
نوجوانان محترم! بله، شما می‌توانید دنیا 
را تغییر دهید و شــهرها را زیبا‌تر کنید. 
پنج‌شنبه‌ی گذشته در شــهر اصفهان، 
نخستین جشــنواره‌ی شــعر و داستان 
کــودک و نوجوان شــهروندی »شــهر 
من« بهک‌ار خود پایــان داد. اما این پایان 
ماجرا نیست و قرار است که هرسال این 
جشنواره برگزار شــود. پس می‌توانید از 

امروز به فکر دوره‌ی بعدی باشید.
نتايــج جشــنواره،‌ ســروده‌ها و 

داستان‌هاي شهري با اين مضامين بود:
 يكــي از ســروده‌ها كار علیرضــا 

رجبعلی‌زادهک‌اشانی از کاشان  است:
»من کی درخت بودم

در کوچه‌باغ بالا
چیزی که مانده از من

کی خاطره‌ست حالا...«
غزل برهانی از اصفهان برای ترافکی 

سروده بود:
»من اخم دارم، صورتم خسته است

کلی ترافکی است در شهرم
پا می‌گذارد روی ترمز باز
بابا میان بوق و دود و دم

ظهر است، راه خانه نزدکی است
اما چه گیری کرده ایم این‌جا...«

حسین شادمهر از کرج از زباله‌های 
کنار دریا گله داشت:

»رفتم كنار دريا
آن‌جا زباله ديدم
رفتم كنار جنگل

آن‌جا نخاله ديدم 
در راه هم كه بوديم

در جاده و خيابان
ديدم زباله‌ها را

هر گوشه‌اي فراوان...«
سیده‌فاطمه انجوی‌نژاد از شیراز  

در بخشی از داستانش نوشته:
 »تشــنه‌اش بود. قلمم تشنه‌ي 

گزارشی از اولین جشنواره‌ي شعر و داستان کودک و نوجوان »شهر من« در اصفهان

نوشــتن بود، ولی نمی‌توانســت 
آب بخورد. انگار داخل داســتانم 
خش‌کسالی شده بود. می‌توانستم 
صدای داستان داخل کاغذ را بشنوم، 
همان جا بود داشــت داد می زد که 
آن را از توی سطل‌آشــغال بردارم 
ولی نمی‌خواستم... می‌خواستم کی 
داستان واقعی بنویسم؛ داستانی که 
خودم هم داخلش باشم روی ت‌کتک 

خط‌هایش...«
»مرتضی رشیدی«، معاون اجتماعی 
و مشارکت‌های مردمی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
خصوص برگزاری این جشــنواره گفت: 
» مخاطب این جشــنواره‌،  کــودکان و 
نوجوانان  هستند  و این جشنواره  با هدف 
ارائه‌ي مفاهیم اجتماعــی در قالب‌های 
ادبی با رویکرد شهروندی، برنامه‌ریزی و 

دانش‌آمــوزان علاقه‌مند به کارآفرینــی می‌توانند در 
دومین دوره‌ي باشــگاه کارآفرینان نوجوان ثبت‌نام کنند.

از اهداف این باشــگاه می‌توان به آشــنایی بــا پژوهش، 
ایده‌پــردازی و شــیوه‌های حــل خلاقانــه‌ی مســائل، 
ارزش‌بخشــیدن به دســتاوردهای علمی دانش‌آموزان و 
تقویت توان ارائه‌ي مطالب و یافته‌ها در مجامع علمی اشاره 
کرد. پژوهش‌ســرای دانش‌آموزی بصیرت این باشگاه را 
راه‌اندازی کرده و برنامه‌ها و کارگاه‌هایی برای پرورش توان 
ایده‌پردازی، مدیریت پروژه و ایجاد آمادگی کسب‌وک‌ار در 

آینده برای نوجوانان برگزار میک‌ند. 
به گزارش سایت پژوهش‌‌سرای‌دانش‌آموزی بصیرت، 
پیشینه‌ی این باشــگاه به اولین جشنواره‌ي ایده‌های برتر 
دانش‌آموزی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برمی‌گردد که به 
ابتکار پژوهش‌سرای بصیرت ناحیه‌ي2 شهرری در سطح 
شهرستان‌های اســتان تهران با حضور حدود ۵۰۰نفر از 
دانش‌آموزان متوسطه‌ي اول و دوم برگزار شد. 50ایده‌ی 

برگزیده‌ معرفی شــد و تعــدادی از ایده‌ها بــه مرحله‌ی 
کشوری جشنواره‌ي نوجوان و جوان خوارزمی راه یافت و 
یا برای ثبت اختراع هدایت شد. با اجرای دومین و سومین 
دوره‌ي جشنواره ایده‌های برتر در سال‌های ۹۶ و ۹۷، طی 
مذاکراتی با مدیرکل توسعه‌ي کارآفرینی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و مدیریت توسعه‌ي کارآفرینی و اشتغال 
اداره‌ي کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، مقرر 
شد دانش‌آموزان برگزیده به عضویت »باشگاه کارآفرینان 

نوجوان« دربیایند. 
ثبت‌نام این دوره از ۲۴ آذر آغاز شــده و تا دوشنبه ۲۳ 
دی ادامه دارد. ظرفیت دوره ۸۰ نفر پســر و ۸۰ نفر دختر 

است.
 برای اطلاعــات بیش‌تــر می‌توانید روزهای شــنبه 
تا دوشــنبه با شــماره‌ي 55906916 )پژوهش‌ســرای 
 دانش‌آمــوزی بصیــرت( تمــاس بگیرید یا به نشــاني

 stideas.ir مراجعه نماييد.

کارآفرینان نوجوان
به پيش!

ثبت‌نام در دومين دوره‌ي باشگاه 
كارآفرينان نوجوان
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با مهر شما 19 سالگی را تمام کردیم. 
هفته‌ی گذشته هفته‌نامه‌ی دوچرخه در 
ابعاد واقعی خودش منتشر شد. بعد هم 
در فضای مجــازی و تلفن‌ها، پیام‌هایی 
که دریافت کردیم؛ مهرباران شــدیم و 

از ت‌کتک شما عزیزان سپاس‌گزاریم.
اگرچه هفته‌نامــه‌ی دوچرخه برای 
مخاطــب نوجوان منتشــر می‌شــود، 
‌امــا در این ســال‌ها ســالمندان عزیز 
هم که ســروران ما هســتند، مخاطب 
جدي دوچرخه‌اند. دلیل این همراهی 
به‌خاطر نثر و زبان ســاده‌ی دوچرخه 
اســت. در دوچرخه ســعی می‌شود از 
پیچیده‌گویی‌هــا و پرگوییهــا پرهیز 
شــود. مســئله‌ی دیگر اینک‌ه هميشه 
سعی کرده‌ایم نگاهي زندگی‌اندیش به 
جهان داشته باشیم و از تلخی‌ها نگوییم 
و برای کــودکان و نوجوانان که در آغاز 
راه زندگی‌اند، از رؤیاهای زیبای آینده 
بگوییم. همین مســئله سبب شده که 
خیلی از مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها به 

دوچرخه علاقه‌مند بشوند.

19سالگی و 
مهر شما خوانندگان

در هفته‌ی گذشــته، بارها تبرکی 
شــما عزيــزان را شــنيديم. خیلی از 
شــما دوســتان نوجوان، جلد و فيلم 
ویژه‌نامه‌ی 19ســالگي دوچرخه را در 
فضای اینستاگرام منتشــر کردید که 

بسیار سپاس‌گزاریم.
»امیر حســین زرگرزاده« هم كه از 
دوستان قديمي دوچرخه است، شعری 
برای ما ارســال کرد که بخشی از آن را 

مي‌خوانيد:
بیا بشنو تو راز دل ز جانان

حقیقت گویمت از نای و از جان
زشور عاشقی کز این حکایت
مرا افتد به دل مهری فراوان
که دارم خلوتی با هفته‌نامه
خدا می‌داند و این راز پنهان
انیس و همدم و عشقم به دنیا
به این شب‌های تارم ماه تابان

اجرا می شود.«
به گفته‌ي رشیدی در این دوره 409 
اثر از ســوی 173 نفر به جشنواره ارسال 
شد. طبق اعلام دبیرخانه‌ي جشنواره، از 
تعداد 161 اثر در بخش شعر، 27 اثر در 
بخش خردسال، 79 اثر در بخش كودك 
و 55 اثــر در بخش نوجوان بوده اســت.

هم‌چنین 248 اثر نیز در بخش داستان 
به دبیرخانه‌ي جشنواره رسیده است.

در بخش شــعر، 25 اثر بــا موضوع 
اخلاق شهروندي و ســامت روان، 25 
اثر با موضوع حمل‌ونقل عمومي و هواي 
پاك، 41 اثر با موضوع پسماند و بازيافت، 
6 اثر با موضوع پارک و فضای سبز، 9 اثر 
با موضوع آتش نشانی و حوادث ایمنی و 
10 اثر با موضوع مصرف بهینه‌ي انرژی به 

دبیرخانه‌ي جشنواره ارسال شده است. 
در بخش داســتان نيــز 113 اثر در 

زمینه‌ي اخلاق شــهروندی و ســامت 
روان، 25 اثــر در زمينــه‌ي حمل و نقل 
عمومی، 52 اثر در زمينه‌ي پســماند و 
بازیافت، 33 اثر در زمينــه‌ي پار‌کها و 
فضای سبز، 6 اثر در زمينه‌ي آتش‌نشانی 
و خدمات ایمنی و 19 اثــر در زمينه‌ي 
مصــرف بهینه‌ي انرژی بــه دبیرخانه‌ي 

جشنواره رسید.

تیم داوری جشنواره
در تیم داوری احمد اکبرپور، مسعود 
ناصری، غلامرضــا بکتاش، بیوک ملکی، 
بهزاد دانشــگر، احمدرضــا خان‌احمد، 
عابد کریمی، نجمه تدین، زینب‌السادات 
فاطمی و سعید معتمدی داوری نخستین 
جشنواره‌ي شــعر و داســتان کودک و 
نوجوان شهروندی اصفهان »شهر من« 

را بر عهده داشتند.   
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  ياسمن رضائيان

 إِنَّ الَله لا يغَُيِّــرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّــي يغَُيِّرُوا 
ما بأِنْفُسِهِمْ

خداوند حال هيچ قومي را دگرگون 
نخواهد كرد تا زماني كــه خود آن قوم، 
حالشــان را تغيير دهند ) و از نيكي به 

بدي شتابند.(.
بخشی از آیه‌ی 11 سوره‌ی رعد

هرصبح که از خواب بیدار می‌شــوم 
صدای پرنده‌ها را از پشــت پنجره‌های 
خانه می‌شنوم. امروز از خودم پرسیدم 
آیا آن‌ها از این روند همیشــگی خسته 
نمی‌شــوند؟ آیا ایــن تکــرار آن‌ها را 
کلافه نمیک‌ند؟ نــه، نمی‌تواند چنین 
باشد. آن‌ها چنان شــاد و پر انرژی آواز 
می‌خوانند که محال است بتوان گفت از 
روند زندگی‌شان خسته و کلافه شده‌اند.

از خودم می‌پرسم چه‌طور می‌شود از 
تکرار خسته نشوند؟ بعد می‌گویم لابد 
زندگی برایشــان تکراری نیست. شاید 
حقیقتاً هیــچ تکراری در کار نباشــد و 
شاید این من هســتم که هرروزِ زندگی 
آن‌ها را شــبیه به‌هم می‌بینم. بله، باید 

همین‌طور باشد.
جهان در حال تغییر اســت و گاهی 
فکری زیرکانه به ذهنم می‌رسد. همه‌ی 
آفرینش در حال تغییر اســت و انسان 
اســت که در مقابل تغییر سرســخت 

می‌ایستد. 
می‌گویم هیچ‌موجــودی به‌اندازه‌ی 
انسان از تغییر رو بر‌نمی‌گرداند. همه‌ی 
جهان از آن اســتقبال میک‌نند. همین 
است که هر روز جهان با روز پیش از آن 

متفاوت است.
از خودم می‌پرســم چه‌طور باید به 
استقبال تغییر رفت؟ اصلًا چرا باید تغییر 
کرد و نباید در محدوده‌ی امن همیشگی 
مانــد؟ فکر میک‌نــم و فکــر میک‌نم و 

قلب او نازک است، نازک‌تر از »چینی 
تنهایــی ســهراب«*. من کــه جرئت 
نمیک‌نم بی‌اجازه به آن دست‌ بزنم. چون 
می‌ترسم گریه‌اش بگیرد و من بلد نباشم 
او را آرام کنم. او خیلی باران است. حتی 
بیش‌تر از تمــام قطره‌هایی که تا‌به‌حال 

آن‌ها را گریسته‌ایم.
هروقت کسی حرف تلخی می‌زند من 
مواظب خطوط روی صورت او هســتم. 
دوست ندارم بر صورت صاف او رداندوه 
بماند. آخــر می‌دانیــد، هرخطی که به 
خط‌های صــورت آدم اضافه می‌شــود 
نشانه‌ای از دردهای نگفتنی است. یعنی 
همان حالاتــی کــه در تنهایی بیش‌تر 

سرانجام به خودم می‌گویم تغییر فرصت 
می‌دهد که در خودمان نپوسیم. رودی 
که جاری است و به سمت دریا می‌دود 

همیشه تازه است؛ اما رودی که به برکه 
می‌ریزد، اگرچه در ســکوت و بی‌هیچ 
هیاهو به زندگیش ادامــه می‌دهد، در 

نهایــت در خــودش می‌گنــدد و تمام 
می‌شود.

چه خوب است که تغییر را آفریده‌ای. 

چه خوب اســت که هــرروز نباید مثل 
روزهای پیش زندگی کــرد. چه خوب 
است که می‌دانیم آینده هرگز مثل امروز 
نخواهد بود. چه خوب اســت که تغییر 
دست خودمان است. چه خوب که اجازه 
داده‌ای هروقت خواستیم تغییری ایجاد 

کنیم تا از روزمرگی‌ها نجات پیدا کنیم.
برای رو به‌رو‌شدن با فرصت‌های تازه 
نیاز بــه تغییرکــردن دارم. حس لمس 
تجربه‌های جدید آن‌چنان در دلم قوی 
است که ترس از برهم‌زدن روزمرگی‌ها 
از ذهنــم بیــرون مــی‌رود. هرصبح به 
پرنده‌هایی که پشــت پنجــره می‌آیند 
فکر میک‌نم و حالا سؤال تازه‌ای از خودم 
میک‌نم: آن‌ها چه‌طــور می‌توانند تا این 
حد جسور باشند که هرروز به استقبال 

تغییر بروند؟ 
آن‌ها هرروز تکه‌ای تازه از آسمان را 
تجربه میک‌نند. به بام خانه‌ای دیگر سفر 
میک‌نند و وقتی خســته باشند از شهر 
کوچ میک‌نند. اصلًا شــاید برای همین 
اســت که پرنده‌اند. شــاید برای همین 
است که بال و پر دارند و پرواز میک‌نند. 
شاید این پرواز پاداش جسارت آن‌ها در 
تغییردادن زندگی است. پاداش اینک‌ه 
می‌داننــد چه‌طور پرواز کننــد و بروند 
و تازه‌ها را تجربه کنند. راســتی خوش 
به‌حالشان! هرروز اتفاق‌های تازه‌ای در 
انتظارشان اســت. آن‌ها دل به آسمان 
زده‌اند و تغییر را با دل و جان پذیرفته‌اند. 
برای همین تو نیز بارها و بارها سرنوشت 

دیگری برایشان رقم می‌زنی. 
من هم باید از این تغییر دنباله‌دار رها 
شــوم. باید هرروز تکه‌ای تازه از دنیا را 
تجربه کنم. آن‌وقت است که تو پاداشی 
بزرگ به من خواهی داد. سرنوشت مرا 
طور تازه‌ای رقم خواهی زد؛ چون من در 

راه تغییرکردن قدم برداشته‌ام.

چه   خوب که  تغییر
را آفریده‌ای...  

او
  الهه صابر

حسشان میک‌نیم.
تنهایــی برای کســی که مــن از او 
حــرف می‌زنــم خیلی زود اســت. من 
نمی‌خواهــم او به دام حســرت بیفتد. 
حســرت برای هیچ دلی خوب نیست؛ 
 اما مــن دلم می‌خواهــد او حتی نامش

 را هم نشنود.
هروقت کسی از داشته‌هایش حرف 
می‌زند من نگران نداشته‌های او هستم. 
نگــران وقت‌هایی که با گلایــه به خدا 
بگوید: »چرا من؟« و خدا جوابش را بدهد 
اما او با بی‌قراری دلیل خدا را نشــنود. 
دوســت ندارم بی‌قراری، دل نازکش را 
سیاه کند. زندگی هرچه هم که نباشد، 

به اندازه‌ی زنده‌بودن که هست. دوست 
ندارم خودش را برای چیزهایی که ندارد 
هلاک کند. داشــته‌هایی کــه افتخار 
نیستند؛ اما خیلی‌ها خیال میک‌نند باید 

به آن‌ها تیکه کرد.
دوست ندارم کســی به او بی‌مهری 
کند امــا دلــم می‌خواهد ایــن را هم 
بداند کــه مهربانی زمانی زیباســت که 
بی‌چشم‌داشت باشد. او باید باور کند دنیا 
را باد هوا پر کرده و در این همه هیچی، 

مهربانی همه‌چیز است. مهربانی یعنی 
لحظه‌هایی که او دوست‌دارد بنشیند و با 
کسی حرف بزند و کسی هم باشد که به 
او توجه کند. مهربانی یعنی صدا، درست 
همان لحظه‌ای که ســکوت می‌خواهد 

بین قلب‌ها فاصله بیندازد.
من همیشــه مواظب صدای مهربان 
او هستم که مبادا ساکت شود.که اگر او 
ســکوت کندکلمه‌ها یکی‌یکی خواهند 
مرد و زندگی خود به‌خــود لال خواهد 

شــد. من دوســت دارم او با کلمه‌های 
خودش زندگی را زنده نگه‌ دارد و دوست 
دارم بدانــد حرف‌هایش بــرای من که 
مهربانی را می‌شناســم شنیدنی است. 
دوســت دارم این‌ها را بداند و بداند که 

این‌ها را دوست دارم.

* »به ســراغ من اگر می‌آیید، نرم و آهسته 
بیایید، مبادا که ترک بــردارد، چینی نازک 

تنهایی من« از سهراب سپهری
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ايام غم نخواهد ماند!«
5. اگر از سؤال‌های سخت می‌ترسید 
بهتر اســت بدانيد معمولاً ســؤال‌های 
ســخت طوری طراحی می‌شــوند که 
بچه‌هايي كه به درس مسلط‌اند، بتوانند 

به آن‌ها پاسخ صحیح بدهند.
6. یک یــار مطالعه، بــرای خودتان 
پیدا کنید؛ مثلًا یک هم‌کلاســی که در 
د‌رس‌هایی كه شما مشكل داريد مهارت 
بيش‌تري داشــته باشــد تا بتوانید به 
كمك او، رفع اشكال و  نمونه‌سؤال‌هاي 

امتحاني را بررسي كنيد.
7. خوب و زود بخوابيــد... اگر کم‌تر 
از شش ساعت بخوابید به‌خاطر‌سپردن 
حجم زیــادی از درس‌ و درک مفاهیم، 

راهی پراسترس و پردغدغه خواهد بود.

8. دستك‌م روزهاي امتحان غذاي 
ســالم بخورید؛ چون هضــم و عملکرد 
غذاهای ســالم در بدن، بسيار آسان‌تر 
و مفيدتــر از غذاهای ناســالم اســت؛ 
مثلًا در‌حالی که قند ممکن اســت یک 
منبع ســریع برای افزايش انرژی باشد، 
پایین‌آمدن قند هم در بدن، بسیار سریع 
اتفــاق می‌افتد و باعث آزار جســمي و 

روحي‌تان مي‌شود.
9. ورزش کنید؛ نرمش‌های فیزکیی 
مثل دویدن و پریدن به مدت 15 تا 20 
دقیقه در هر روز، باعث می‌شــود که از 

استرس رها شويد.
10. وقتی شــب امتحــان، از مطالب 
درسي خوانده‌شــده، يادداشت‌برداری 
می‌کنید، هرچه‌قدر می‌توانید از اشکال 

هندسی، نمودار، جدول و شکل استفاده 
کنید. این روش کمــک می‌کند که در 
لحظه‌های پایانی، به‌سادگي و به‌سرعت،  

مطالب خوانده‌شده را بارها مرور كنيد.
11. از خودتان امتحان بگيريد! براي 
خودتان،  نمونه‌ای از سؤال‌های امتحان 
روز بعد  را فراهم كنيد. اگر ســؤال‌های 
تمرینی آنلاین هم در دسترستان هست 
از آن‌ها اســتفاده کنیــد. مي‌توانيد از 
کتاب‌های کمک‌آموزشی هم براي حل 
نمونه‌سؤال‌هاي امتحاني كمك بگيريد. 
بسیاری از سؤال‌هاي امتحاني شبیه به 

هم هستند.
12. در روز امتحان شاد باشید، مثبت 
فکر کنید و خونسردي خود را از دست 

ندهيد.

شــما مي‌دانيد چرا به روزهاي 
امتحان مي‌گويند فصل امتحانات! 
من كه فكر مي‌كنــم چون اين دو، 
ســه هفته، اندازه‌ي سه ماه طول 
مي‌كشــد؛ ســه ماه كه چه عرض 
كنم، شايد 10 ســال طول بكشد. 
مخصوصاً براي ما استرسي‌ها! براي 
ما كه دلواپســي و نبــودِ آرامش، 
باعث مي‌شود توانايي خودمان را 
از دست بدهيم و خيلي زود هرچه 
را كه خوانديم، فراموش كنيم. اما 
راه‌هايي براي گذر از اين لحظه‌هاي 
پراز دلواپسي هســت. باور كنيد، 

اصلًا هم راه‌هاي سختي نيست. 

1. در جدول برنامه‌ریزی درسي‌تان، 
زماني کافی برای مــرور کردن درس‌ها 
قرار دهيــد؛ چون بســیاری از معلم‌ها 
معتقدند مرور درس‌ها در زمان امتحان 
بسيار مهم اســت؛ حتي مهم‌تر از وقتي 

كه برای اولین‌بار، درسی را ‌می‌خوانید.
2. بهتر اســت به‌جای این‌که درس 
بخوانیــد، روی درک و فهــم مفاهیم 
تمرکز کنید. فقط حفــظ نكنيد. وقتی 
حفظ‌کردن را شــروع کنید که واقعاً راه 

دیگری برای یادگیری ندارید.
3. فانتزي جالب اينك‌ــه مي‌توانيد 
به لحظه‌هاي بعــد از امتحان فکر کنید! 
شادی آن زمانی را در ذهنتان تصور کنید 
که دیگر دوره‌ی استرس به‌پایان رسیده. 

راه خوبي است، امتحان كنيد.

دماسنج

  ترجمه‌ي الهه‌بخشي‌استوار

غلبه بر لحظه‌های دلواپسی!
4. مدام به خودتان یــادآوری کنید 
که تلاشِ سختِ شما هدر نخواهد رفت. 
مثل حافظ كه مي‌گويد: »رسيد مژده كه 

هما‌ن‌طور کــه می‌دانید در اســترالیا همه‌چیز 
برعکس است. از آن‌جا که اســترالیا در نیم‌کره‌ی 
جنوبی واقع شده است، فصل‌ها با نیم‌کره‌ی شمالی 
متفاوت اســت. مثلًا وقتــی در ایران بهار اســت، 
اســترالیا فصل پاییز را تجربه می‌کنــد. به همین 
ترتیب زمســتان در ایران مترادف است با تابستان 

در استرالیا. 
از طرفی اســترالیا به ایالت‌های متفاوت تقسیم 
شده است. ایالت شــرقی کویینزلند است که شهر 
بریزبن در آن واقع شده و ایالتی که در جنوب‌شرقی 
قرار دارد نیو ساوث‌ولز اســت و شهر سیدنی در آن 
است. متأسفانه در ســال میلادی ۲۰۱۹ ميلادي 
به‌علت خشک‌ســالی و کم‌بودن بارش‌ها در فصل 
بهار و تابستان که این‌روزهاست، این دو ایالت دچار 
آتش‌سوزی‌های پراکنده شــدند. این اتفاق این‌بار 

خیلی زودتر از حد معمول خود، یعنی ماه سپتامبر، 
آغاز شــد. همین باعث گرم‌تر‌شدن هوا و گسترش 
آتش‌سوزی‌ها شــد. این آتش‌ســوزی‌ها در نقاط 
مختلف، ماه‌هاست که ادامه دارد و این امر باعث شد 
که نخست‌وزیر استرالیا سفر خود در تعطیلات سال 

نوي۲۰۲۰ را نیمه‌کاره رها کند و برای مدیریت 
بحران به استرالیا بازگردد.

 متأسفانه‌ دامنه‌ی آتش‌سوزی‌ها 
تا ایالت‌های دیگر هم گسترش 

پیــدا کــرده و هم‌چنــان 
آتش‌نشــانان، ارتش و مردم 
داوطلب درحــال کمک به 
مهــار آتــش، خالی‌کردن 
مناطق مســکونی و نجات 
حیوانــات گیــر افتــاده در 

جنگل و آتش هستند. 
گفته شده است که حدود  ‌۱۶میلیون هکتار از 
جنگل‌های استرالیا سوخته و حدود نیم‌میلیارد از 
انواع جانوران شــامل کوالاها، کانگروها و... قربانی 

آتش شده‌اند.
به‌نظر می‌رسد دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها نه‌تنها 
بر روی شــهر‌های کوچک و بزرگ اســترالیا سایه 

افکنده، بلکه تا حدود نیمی از کره‌ي ‌زمین را نیز در 
برگرفته است. کماکان تلاش‌ها برای اطفای حریق 

ادامه دارد.
 اهالی استرالیا که در نزدکیی این مناطق زندگی 
می‌کنند مدام با بوی آتش و دود مواجه هســتند. 
تصویرهای دل‌خراش حیوانات ســوخته، همه‌ی 

جهان را متأثر کرده است.

کابوس آتش در استرالیا
  آرش خاني )خبرنگار هفته‌نامه‌ي دوچرخه، استراليا(
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بي‌شــك نگین ســن‌پترزبورگ، موزه‌ي »آرمیتــاژ« اســت. آرمیتاژ یا 
»هرمیتاژ« به فرانسوی یعنی جای خلوت و دنج. اين كاخ در ابتدا به‌عنوان قصر 
زمستانی امپراتوران روسي استفاده می‌شــد. جمع‌آوري يكي از بزرگ‌ترین 
مجموعه‌های متنوع آثار هنری جهان از زمان سلطنت »کاترین کبیر« در سال 
1764ميلادي با خريد حدود 220 نقاشی شروع شد. او آن‌ها را در نگارخانه‌ي 
شخصی خود قرار داد و آن را »گوشه‌ي عزلت من« نامید. کاترین نمایندگانی 
را به اروپا فرســتاد تا مجموعه‌های هنری را یافته و خریداری کنند. علاقه به 
جمع‌آوری عتیقه و جواهر به این اشتیاق افزوده شد و مجموعه‌ي ارزشمندی 
در آن‌جا گرد آمد. البته تنها تعداد معدودي از افراد اجازه‌ي ورود به نگارخانه و 
تماشای اين آثار هنری را پیدا میک‌ردند. تا جايي كه در یکی از یادداشت‌های 
کاترین آمده اســت: »تنها موش‌ها و من می‌توانیم این زیبایی‌ها را تحسين 
کنیم«. بعدها طي حکمی تعداد80 تا 100 گربه در محوطه‌ي کاخ رها شدند 

که کارشان نگه‌داری از آثار در برابر گزند موش‌ها بود! 
 اين سنت در زمان امپراتورهای بعدی نیز انجام شد و آثاری از »لئوناردو 

داوینچی« و»رافائــل« از ایتالیا خریداری شــد. به‌تدریج بــا قرار‌گرفتن 
مجموعه‌ي عتیقه‌جات دره‌ي »پازیریــک«، گنج »تروا« و دیگر مقبره‌هاي 
باســتانی در جنوب روســیه، اين مجموعه غنی‌تر شــد و امروزه این موزه 
مجموعه‌اي است شامل حدود سه‌میلیون از شــاهکارهای هنري جهان با 

قدمتی برابر با عصر حجر تا به امروز.
در طبقه‌ي سوم این موزه می‌توان از آثار ایرانی شامل سالن هنر صنعت 
نقره‌ي ساسانی، سالن هنر‌های فلزی ایران، سالن مینیاتورهای ایرانی، سالن 
سرامیک و کاشی ایرانی و ســالن نقاشــي‌هاي قاجاري بازديد كرد. فرش 
»پازيريك« كه از قديمي‌ترين فرش‌هاي جهان اســت نيز در آرميتاژ قرار 
دارد. اين فرض كه قدمت آن به 2500 ســال قبل مي‌رسد در سال 1328 
خورشيدي در محلي به نام پازيريك در مغولستان كشف شد. مطالعه‌هاي 
روي اين فرش از جمله شــباهت نقش‌هاي آن با طرح‌هاي تخت‌جمشيد، 
چهره و كلاه ايراني سواركاران روي فرش، گوزن‌هاي زردخال كه بومي ايران 

بوده‌اند و...، همگي نشان‌دهنده‌ي قدمت قالي‌بافي در ايران است.

از پنجره‌ي هتل، درفاصله‌ای‌نه‌چندان دور در انتهای خیابان پراســپكت نوســكي، صومعه‌اي دیده می‌شــود. اين صومعه به‌نام 
»الکساندر نوسکی« سردار قرن سیزدهم و فاتح جنگ با سوئد است و از قدیمی‌ترین ساختمان‌های سن‌پترزبورگ به‌شمار مي‌رود. 
در دو طرف محوطه‌ي ورودي صومعه كه نام دیگر آن »لاورا« است، دو گورستان قرار دارد. گورستانی با فضایی اسرارآميز؛ باغ‌هاي 
كوچكي که در لابه‌لای درختانش سنگ‌هاي يادبودها و سنگ‌هاي مزار کوچک و بزرگ است با مجسمه‌هايي كه برخي از آن‌ها چهره‌ي 

صاحب آن را نشان مي‌دهد؛ در برخي هم فرشته‌هايي هستند كه گويا محافظ‌هاي ارواح درگذشتگان‌اند.
همراه بليت، برگه‌اي داده ‌مي‌شود كه نقشه، نام و محل دفن درگذشتگان را مشخص کرده است. این‌جا آرامستان شخصیت‌های 
بزرگی روسی است. از ميان چندصد شخصيتي که در آن آرام گرفته بودند، چندتايي آن‌قدر بزرگ و تأثیرگذار بودند که تقریباً تمام 
گردشگران آن‌ها را می‌شناختند؛ »فئودور داستايوفسكي« از غول‌هاي ادبيات جهان، خالق رمان‌هایي مثل »جنایات و مکافات« و 
»برادران کارامازوف«؛ »پیوتر ایلیچ چایکوفسکی«، غول آهنگ‌سازي جهان و خالق »دریاچه‌ي قو«؛ »نيكولاي ريمسكي كورساكوف«  

خالق سوئيت سمفوني »شهرزاد«؛ »ايوان شيشكين«، نقاش ناتوراليست مشهور روسيه و...

موش و گربه

آرامگاه غول‌ها

در سن‌پترزبورگ غذاهاي روسي بسیاری پخته و سرو می‌شود 
که بی‌شــک معروف‌ترینشــان »بيف‌اســتروگانوف« است. گفته 
می‌شود نخستين‌بار سرآشــپزي فرانســوی که برای خانواده‌اي 
اشرافی در سن‌پترزبورگ کار میک‌رده، غذایی را با گوشت و خامه 
ابداع کرد که آن را به‌خاطر نام کارفرمایش »کنت پاول الکساندرويچ 

استروگانوف«، بيف‌استروگانوف ناميد. 
این غذا به‌خاطر تهیه‌ي ســاده وطعم خوش‌مزه، در سراســر 

دنیا محبوبيت دارد. بــرای تهیه‌ي این غذا 
برش‌هاي گوشت را با کره، پیاز و سیر تفت 
می‌دهند تا برشته شود. بعد كمي به آن آب 

اضافه میک‌ند و مي‌گذارند یک ســاعت  بپزد تا 
گوشت کاملًا نرم شــود. در يك‌ربع آخر، یک فنجان 

آب گوشــت را با آرد، ترکیب و به مواد اضافه میک‌نند. در 
پنج‌ دقيقه‌ي آخر نيز قارچ خردشده، خامه، نمك و فلفل‌سياه به 

آن اضافه و وقتی سس به غلظت مناسب رسید، غذا را سرو میک‌نند.
بيف استراگانوف را می‌توان با پوره‌ي سیب زمینی، سیب‌زمینی 

سرخک‌رده، سبزیجات یا همراه برنج، پاستا و نودل سروکرد.

ساده،  اما خوش‌مزه
كي
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سفر به سن‌پترزبورگ

   ادامه از صفحه‌ي  1
خيابان پراسپكت نوسكي، آثار بســیاری را در خود جای داده است؛ موزه‌ي آرمیتاژ، 
میدان قصر، کلیسای کازان، میدان قیام، ایستگاه تاریخی راه‌آهن و...که همگی در فهرست 
ميراث جهاني یونسکو ثبت شده‌اند. هم‌چنين مکان‌های تاریخی ديگری مانند کلیسای 
اسحاق )ســنت‌ایزاک(، بزرگ‌ترین کلیسای ارتدوکس روســیه، كليساي خون‌مقدس، 
مجسمه‌ي پتر کبیر، کلیســا و قلعه‌ي پتروپاول و... در نزدیکی این خیابان قرار گرفته‌اند. 
فروشگاه‌ها و رستوران‌های بســیاری نيز در این خیابان قرار گرفته‌آند كه آن را در تمام 

شبانه‌روز بیدار و جریان فعال زندگی را جاری می‌سازد.
این شــهر به‌خاطر موقعیت جغرافیایی و معماری خاصش، لقب‌های بسیاری به خود 
گرفته است؛ خود روس‌ها به این شهر به خاطر دسترسی‌اش به آب‌هاي آزاد، »پنجره‌اي به 
اروپا« می‌گویند. »ونیز شمالی« نيز لقب ديگر آن است كه به‌خاطر معماری و کانال‌های 
آب رودخانه نوا در سطح شهر انتخاب شده است. هم‌چنين قرارگرفتن سن‌پترزبورگ در 
شرق خلیج فنلاند و در منتهي‌اليه شمال غرب روسيه، باعث شده تابستان‌ها آن‌قدر طولانی 
شود که تابش خورشــید نگذارد شهر تاریک شــود و در طول روز، هوا روشن یا به حالت 
گرگ‌و‌میش است و به‌همین خاطر آن را شــهر »شب‌های سفید« نیز مي‌نامند. »موزه‌ي 
روباز« و »شــهر جزیره‌ها« نيز ديگر لقب‌های این شهر اســت. بد نيست بدانيد »سردار 
آزمون« فوتباليست ملی‌پوش کشورمان هم در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین بازیکنان 

تیم »زنیت سن‌پترزبورگ« است.

ونيز   + فـلورانس = 
سن پتـــرزبورگ
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سرد است هوا، سرد، ولی این جگر من
می‌سوزد و آتش زده بر بال و پر من

برف آمده، کولاک‌ شده در دل تنگم
سرمای غریبی‌ست، نچایی پسر من!

یک شهر همه خواب و تو بیدار در آن کوه
بیدار کسی نیست، کسی، دور و بر من

صدبار اگر بار مرا برده‌ای ، این‌بار
بار تو گران است، گران، بر کمر من

ای کاش به‌جای خبر یخ‌زدن تو
در حافظه‌ی شهر بپیچد خبر من

سرد است هوا، سرد، زمین سرد، زمان سرد
آسوده بخوابی پسر کولبر من!

فرهاد‌جان، برادر کُرد من

ای برف و یخ، لباس زمستانت

ها پس کجاست شادی و لبخندت؟

ها پس کجاست ماندن آسانت؟

اصلًا چرا برای دو لقمه نان

راهی کوه‌های خطر گشتی؟

فرهاد‌جان برادر کرد من

دیرآمدی و یخ‌زده برگشتی!

تو اولین نبودی و می‌دانم

بعد از تو هم حکایت رفتن هست

اما چه‌کار می‌شود آیا  کرد؟

باید مسیر کوه و کمر را بست؟

فرهاد‌جان، برادر کرد من

حالم بد است و اشکم و غمگینم

یخ می‌زند تمام دل و دستم

دست تو را که یخ‌زده می‌بینم

درسینه ام آواز پری پنهان است
خاکستر من، شعله وری پنهان است

ویران شده ام ولی سَرِپا هستم
درشانه ی من کوله بری پنهان است

درون سوز و برف و باد یخ زد
بدون ناله و فریاد یخ زد

نه در بند قفس ماند و نه دانه
قناری، کوچک و آزاد، یخ زد

بار تو
 گران است

  شاهین رهنما

  محمدرضا رستم‌پور

در 
شانه‌ي من

قناری
  پروانه شیرازی)لعیا(

فرهاد، برادر 
کُرد من!

آزاد فرهاد
 شعرها: حسین تولائی

  عباسعلی سپاهی‌یونسی

دردناک‌ترین حرف‌ها
                    در گلو گیر می‌کنند

عاشقانه‌ترینشان
                    در چشم

حرف‌هایی هم هستند
که در مشت گیر می‌کنند؛

                    عاشقانه‌های دردناک

حرف‌های گلوگیر
                    با بغض شنیده می‌شوند

حرف‌های چشم‌گیر
                    با اشک

اما
کسی آیا 

تاب شنیدن آن حرف‌ها را داشت؟
اگر

مشت یخ بسته‌ی فرهاد باز می‌شد

میرزای بزرگ جنگل‌های دیروز!
                    که در کوه‌های برفی تالش از پا درآمدی

صد‌سال بعد از تو
ما هنوز دل‌تنگیم

هنوز دردهایمان را باید به کوه بگوییم
هنوز در جنگیم

یک شب
در همین حوالی

در کوه‌های برفی مریوان
آزاد، اسیر کولاک و سرما شد

تو به‌خاطر وطن به کوه زدی
او به‌خاطر نان

و این هر‌دو
داستان ناتمام زخمی‌ست

که هر‌بار
هزار‌هزار‌بار

                    سر  باز می‌کند
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لحظه‌هاي ساده‌ي 
سرودنم درد ميك‌ند *

پنج شاعر شعر نوجوان  
براي نوجواني يخ‌بسته‌ي كولبران چنين سرودند...

* تيتر صفحه، سطري از شعر 
»درد، نام دیگر من است«

 اثر زندهي‌اد »قيصر امين‌پور«
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دنیای جوانی
دوچرخــه جان، یک ســال دیگر 
بزرگ شدی. رکاب‌زدنت را به دنیای 

جوانی تبریک می‌گویم رفیق‌جان.
بدان هر‌جا و در هر‌زمانی در خاطرم 
هستی. تولدت مبارک دوچرخه‌جانم.
همراه ابدی تو
آسنات موسایی
۱۹ساله از کرج

شیرینی پنج‌شنبه
چای با شــکر شــیرین می‌شود و 

لبخند با شکرخند.
پنج‌شنبه شده و باز هم پنج‌شنبه‌ی 

ما با دوچرخه شیرین می‌شود.
کوثر عباسی
۱۲ساله از ایلام

دوست نوجوان ۵۰ ساله
دوســت کاغذی عزیزم، امســال 
آخرین سالی اســت که به‌عنوان یک 
نوجوان تولــدت را تبریک می‌گویم 
و به تــو حســودی‌ام می‌شــود که 
همیشــه نوجوان می‌مانی. امیدوارم 
40، 50ساله شــوی، آن‌وقت من یک 

دوست نوجوان ۵۰ساله دارم! 
لیلا قرمزچشمه
17ساله از تهران

آلارم پنج‌شنبه‌ها
دوچرخه‌ی عزیز، نمی‌دانم زمانی‌ 
که دیگر نوجــوان نباشــم و فرصت 
خواندن هفته‌نامه را نداشــته باشــم 
چه‌طــور می‌توانــم بــا آلارم ذهنم 
کنار بیایــم که پنج‌شــنبه‌ها دکه‌ی 

روزنامه‌فروشی را یادآوری می‌کند!
تولد ۱۹سالگی‌ات مبارک، 
عادت خوب من
فاطمه حبیب‌نژاد
۱۷ساله از تهران

جوهر ذهن
چه تناقــض بزرگی اســت، وقتی 
نمی‌فهمی گــذر زمان چــه وصفی 
دارد. به اندیشــه‌ات وسعت می‌دهد و 

حوصله‌ات را كوتاه میك‌ند. 
اما تــو مرز‌هــای ایــن تناقض را 
می‌شــكنی و قلمــی را كه وســعت 
اندیشــیدن را بــا بی‌حوصلگــی 
می‌چرخاند، از نوشتن محروم میك‌نی 
و در شــگفتی ذهن جوهــر حوصله 

می‌ریزی.
تولدت مبارك جوهر ذهن
نرگس خورشیدی 
17ساله از خرم‌آباد

عدد سنمان بزرگ‌تر می‌شــود و عدد دغدغه‌هایمان نجومی. گاهی فکر می‌کنم 
چه‌قدر تغییر کرده‌ام. ولی تو همانی‌؛ نام‌ها یادت می‌ماند، حال بدمان را درک می‌کنی 
و در دل خودت، بین صفحه‌هایی که کم‌ شــده، جایمان می‌دهی. صفحه‌ها آرشــیو 
می‌شوند تا سال‌ها بعد، خیلی اتفاقی، وقتی از روزهای خوش گذشته صحبت می‌‌شود، 
یادمان بیفتد به تو. اتاقمان را بهــم بریزیم و چند برگه دوچرخــه پیدا کنیم. فلان 
شماره‌ای باشد که اولین‌بار شعرمان چاپ شده یا روزی که خبرنگار افتخاری شدیم. 
کیفور شویم و دوباره از نو 13ساله شــویم. تو یادت می‌ماند. حال خوبمان را مکتوب 

می‌کنی و عین سند منگوله‌دار به دستمان می‌دهی.
دوچرخه بودی، دوچرخه هســتی، دوچرخه خواهی ماند. تو دوست خیلی از ما 
نوجوان‌ها هستی. دوست‌ها همیشه کنار دوستانشــان می‌مانند. هرجا که خیالمان 

پرکشید، تو رکاب زدی و همراهمان شدی. 
این‌بار ما باید نامت را یادمــان بماند و 15 دی را. روز خاصی هم هســت. کم‌کم 
زمستان می‌شکند و بعد از آن خورشید گرم‌تر می‌تابد و بهار نزدیک‌تر می‌شود. خیلی 

الهام‌بخش است و جان می‌دهد برای متولدشدن یک‌ هفته‌نامه‌ی نوجوان.
دوست گرفتار تو
وجیهه جوادی، 18ساله از نجف‌آباد

نامت یادمان می‌ماند

تولدت
مبارك!

تقدیر، سرنوشت یا هرچیز دیگری تو را سر راهم قرار داد. آن روز آفتابی، وقتی پدر تو را برایم آورد، در زندگی‌‌ام 
متولد شدی و من به آینده‌ام افتخار کردم، به خودم، به تو و به خبرنگارهایت.

به آینده‌ای روشن فکر می‌کردم، آینده‌ای که دوستان صمیمی هم شویم. طولی نکشید که دوست شدیم، ولی نه 
دوست صمیمی  و من از برآورده‌نشدن آرزوهایم آزرده‌خاطر بودم. تو به من امید بخشیدی. به من قول دادی اگر در 
برابر شکست دوباره بلند شوم و به سمت آرزوهایم محکم قدم بردارم و شکست را پشت سر بگذارم، پیروز می‌شوم.

تولد 19سالگی‌ات مبارک دوست صمیمی من، دوست همراهم.
خیلی خوشحالم که با تو آشنا شدم و برای تمام خوبی‌هایی که به من کردی ممنونم.

برایمان بمان تا ابد تا برایت تبریک تولد بنویسم.
دوست همیشگی‌ات
زهرا آهنگران ، 16ساله از تهران 

دوست صمیمی من

امروز و در همین جایگاه گران‌قدر، به مقدساتم سوگند یاد می‌کنم که نه بی‌معرفتم، 
نه تو از یادم رفته‌ای که تولدت را دیر تبریک می‌گویم. باور کن که تمامی مشکلات زیر 
سر حافظه‌ی جفاکارم است که گاهی باعث می‌شود روز پدر، روز مادر، روز تولدشان 
و روز تولد خواهرم و... را هم فراموش کنم و بگــذارم یک ماه بعد و یک‌هویی تبریک 

بگویم. 
همیشه مطمئن بودم که این فراموش‌کاری، جایی مصیبتی می‌شود که در آسمان 
مانند عقابی تیزبال چرخ می‌زند و بر سرم فرود می‌آید، ولی اگر تو مرا ببخشی و این 
تبریک ته‌دیگ‌شــده و به‌دردنخور را بپذیری، با مشارکت یک‌دیگر این عقاب فاجعه 
را می‌فرستیم دنبال نخودسیاه تا در جا و زمان دیگری به‌خاطر خیانت‌کاری حافظه‌ 

بر سرم پر بگشاید.
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روی زیبا را
تولدت مبارک رفیق همیشگی
سیدمحمدصادق کاشفی مفرد، ۱۸ساله از کرج

یک تبریک ته‌دیگ‌شده!

نوشتن، پس از خواندن، همیشه برایم جذاب‌ترین کاری بوده که یک انسان می‌تواند در زندگی‌اش انجام دهد... و خوب به‌خاطر 
دارم چه‌قدر حضورت برایم، که تازه گام‌های اول نوشتنم را برمی‌داشتم، یاری‌رسان و امید‌بخش بود.

از همان اولین‌باری که دستم در دست‌های کاغذی‌ات قرار گرفت، در چشم‌هایت یک دنیا معنا و انگیزه و دوستی بود، چشم‌هایی 
که قرار بود گام‌هایم را در مسیرم محکم‌تر کند. 

دوچرخه برای من حسی فراتر از چیزی است که می‌توان از یک هفته‌نامه انتظار داشت، حسی ماورای واژه‌ها و شعرها. دوچرخه 
برای من شبیه کسی اســت که گاه‌گاه مرا از میان کتاب‌ها و اضطراب کار‌هایم بیرون می‌آورد و به نوشیدن چای دعوت می‌کند، 

از فرداها جدا می‌کند و به تماشای امروز می‌رساند. دوچرخه دوستی است که می‌توان ساعت‌ها بی‌دغدغه با او گرم صحبت شد. 
امیدوارم در آینده برایت خبرنگار بهتری باشم و بیش‌تر بنویسم.

سبز و مانا باشی و همیشه رکاب بزنی، دوچرخه جان
مهسا حیدری، 17ساله از فریدون‌شهر

دوچرخه مرا به چاي دعوت مي‌كند!
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تو
در زمستان متولد شدی

در هیاهوی باد
در میان آدم‌برفی‌های بی‌جان

اما بخشنده بودی
و بهار به نوجوانی بخشیدی

و به تمام درختان
و شاخه‌های تهی از برگ 

مهربانی هدیه کردی
دوست بخشنده‌ی من

تولدت مبارک!
مریم خالقی هرسینی
۱۸ ساله از تهران
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تصويرگري: 
ناهيد سليميان



در یکی از طبقــات موزه‌ي ملی 
ایران، دری هســت که وقتی از آن 
عبور می‌کنید مانند تونل زمان به 
سفري دریایی و دور و دراز می‌روید. 
سفری که هم ما را به ۲۵۰۰ سال پيش 
از میلاد و يا اواخر سلسله‌ی قاجار و 

هم اوایل دوره‌ي‌پهلوی مي‌برد! 
نمايشگاه »انســان و دريا« با موضوع 
مروري بر هزاران ســال ارتباط انسان و 
دريا، از 25 آذر آغاز شده و برگزاري آن 
تا 25بهمن در مــوزه‌ي ملي ايران ادامه 
دارد. در این نمایشگاه می‌توانید تکه‌ی 
کوچکی از تمدن چندین‌هزارســاله‌ي 

ایران را ببینید.
بنابــر گفتــه‌ي »جبرئیل‌نوکنده«، 
مدیــر موزه‌ي ملــی ایــران، یافته‌های 
باستان‌شناسی نشــان می‌دهد ایرانیان 
در گذشــته‌های دور، از منابع دریا برای 
تأمین مایحتاج خود استفاده می‌کردند. 
نمونه‌‌ی ماکت قایق ســفالی شــوش، 
توان بــالای مردمــان این ســرزمین 
در کنتــرل، بهره‌برداری و اســتفاده‌ی 
هوشــمندانه از دریــا در ۶۲۰۰ ســال 
پیش را روایــت می‌کنــد و در دوره‌ي 
امپراتوری هخامنشــی و حفــر کانال 
 سوئز، تســخیر دریا توســط ایرانیان به

 اوج خود می‌رسد.
در این نمایشگاه، ابزارآلاتی وجود دارد 
که گواه این گفته‌هاست؛ مثل مهره‌های 
صدفی غاریافته‌ي لرســتان در دوره‌ي 
پارینه‌ســنگی یا مُهر گلــی از خزانه‌ي 
تخت‌جمشید در فارس که برای۴۶۰ تا 

۴۹۲ سال پيش از میلاد است. 
در مقاله‌ای با عنوان »تجارت دریایی 
ایران و هند در دوره‌ی باســتان« آمده 
است: »بازرگانان خلیج‌فارس در هند با 
فروش کالاهای خود، انواع کالاهای دیگر 
را می‌خریدند. لباس‌های حریر، استبرق، 
قرنقل )میخک(، دارچین، فلفل، زعفران، 
هل، کتیرا، صدف، عاج، مروارید، مرجان، 
عطر، روغن ماهی و محصولات دریایی. 
بازرگانان هندی نیــز کالاهای خود را از 
طریق دریای عمان به یمن و حَضرَموت 
می‌بردند و تجار یمنی آن را به حبشــه، 
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وجــود دارند که نشــان‌دهنده‌ی وجود 
بازرگانــان و تجار‌اند؛ مانند ســکه‌های 
ســیمین در شوش خوزســتان از زمان 
هخامنشــیان، ســکه‌ي زریندر سیراف 
بوشــهر از کنســتانتین دوم دوره‌ي 
بیزانــس، ســکه‌ي ســیمین در بندر 
ماهشهر خوزســتان در دوره‌ي ساسانی 
و ســکه‌ي ســیمین دوره‌ي الیمایی از 
۱۴۷ سال پيش از میلاد تا ۲۲۴ میلادی. 
هم‌چنیــن ظرف‌هایــی از مجموعه‌ي 

شــیخ صفی‌الدين اردبیلی و بخشی از 
مجموعه‌ي امیرآباد  لاهيجان )محموله‌ي 
كشتي( هم هستند که در اواخر دوره‌ي 
قاجــار و اوایــل پهلوی بوده ‌اســت. به 
هرحال در اين مــوزه، 160 اثر تاريخي 

مربوط به دريانوردان به نمايش درآمده 
است. اگر می‌خواهید این سفر را خودتان 
تجربه کنید، بين ســاعت ۹ صبح تا ۱۷ 
در موزه‌ي ملي ایران )ابتــداي خيابان 

سي‌تير( باشید.

دریاها به  ران سفر  هزا
  طاهره نمرودی

گشتي در نمايشگاه »انسان و دريا« در موزه‌ي ملي ايران

مصر، فینیقیه، فلسطین و مغرب منتقل 
می‌کردند.«

در میــان گنجینه‌های مانــده از آن 
دوران، علاوه بر وسایل مورد استفاده‌ي 
مردمان این ســرزمین‌ها مانند قاشــق 
صدفی ساســانيان در شــوش یا ظرف 
سنگی،‌ وســمه‌جوش مفرغی و پیه‌سوز 
از سنگ‌گچ که همگی در سیراف بوشهر 
کشف شــده‌اند و برای سده‌های اولیه‌ي 
اسلام هســتند، ابزارها و ظرف‌هایی هم 

ني
خا

آقا
ن 

دي
رال

هي
و ظ

ي 
جت

 به
سن

رح
مي

ر ا
اث

ظرف برنزي با نقش برجسته‌ي ماهي، شهر 
سوخته، سيستان و بلوچستان، 1800 تا 

2500 پيش از ميلاد

طرح و نقاشي كشتي در نسخه‌ي خطي »فرح‌نامه« نوشته‌ي »ابوبكر ابن 
ابوسعيدجمالي« معروف به »يزدي«، سال 580 هجري قمري

نقشه‌ي خليج فارس، نسخه‌ي خطي، ترجمه‌ي »مسالك الممالك«، تأليف 
»ابواسحاق ابراهيم استخري«، سال 726 هجري قمري

نسخه‌ي خطي، 
ترجمه‌ي فارسي 

»عجايب‌المخلوقات« 
اثر زكرياي قزويني، 
سال 922 هجري 

قمري

سكه‌ي مسين با خط 
چيني، بندر سيراف، 

بوشهر

 يا قايق چوبي 
»كلاز«

ايستگاه

خه
چر

دو
ي/ 

اد
تم

 اع
ود

حم
: م

گاه
ش

ماي
ز ن

ي ا
اس

عك


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08

